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حمام در روزگار گذشته نشانه فرهنگ و اصالت محله ها 
محسوب می شد و روســتایی که تعداد حمام بيشتری 
داشت به روســتایی با مردمانی سالم و با فرهنگ شهره 
بود. حســن درویش، از اهالی قدیمی محله کن، درباره 
حمام های قدیمی این محله به ویژه حمام تاریخی محله 
اســماعيليون می گوید: »تقریبا همه 5 محله روستای 
کن قدیم، صاحب حمام بودند. براســاس روایت اهالی، 
حمام محله »بالان« که سال ها پيش از بين رفته است از 

بقيه حمام ها قدمت بيشتری داشته. حمام زیبای محله 
سرآسياب تخریب و به حمامی جدید تبدیل شد که هنوز 
هم فعال است و حمام محله »دارقاضی« نيز سال هاست 
بلااستفاده رها شده اســت. در این ميان، حمام قدیمی 
محله اســماعيليون با معماری جذاب و متفاوت مورد 
توجه قرار گرفته اســت. حمام تاریخی کن چندین پله 
پایين تر از سطح زمين است. حکمت پایين بودن حمام ها 
هم این بوده کــه بتوانند خزینه را به وســيله آب های 
سطحی پر کنند. سيستم آبرسانی در این حمام به شکل 
شگفت آوری طراحی شده بود و خزینه آن هم به گونه ای 
بود که آب خيلی آسان گرم می شد. ضمن اینکه برخلاف 
بسياری از حمام های سنتی، این حمام 2 بخش مردانه 
و زنانه داشــت و اهالی محله بــرای حمام رفتن نياز به 
شيفت بندی نداشتند.« البته تأمين آب در تابستان ها و 
فصل های کم بارش، یکی از دغدغه های مهم مردم روزگار 
قدیم تهران بوده است. در همين زمينه آب انبارها نقشی 

حياتی در زندگی روستایی داشتند و سازندگان آب انبارها 
به مسائلی مانند ميزان فشار آب بر کف و سطح آب انبار، 
مصالح داخل بنا، تهویه، تصفيه و جلوگيری از آلودگی آب 
توجه کامل داشتند. به گفته درویش آب انبارهای محله 
کن بدون تزئينات خاصی ساخته می شدند و عالی ترین 

شکل معماری در آنها شيوه آجرچينی بود.
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کاروانسراهای کل عزیز و 
پل حاج حیدر 

و قصه »دویازِی مُن«

   موضوع: کاروانسرا
   ویژگی: قدمت

 
کن به دليــل مرکزیت و موقعيــت جغرافيایی که 
داشت محل  تردد بســياری از کاروان های قدیمی 
بود؛ کاروان هایی که به نيت زیارت یا دادوســتد از 
این روستای قدیمی می گذشتند و هنوز هم بقایای 
معروف ترین کاروانسرای آن وجود دارد. محدوده 
جغرافيایی کن بسيار گســترده بود. در شمال این 
روستای تاریخی خرده روستاهای زیادی همچون 
سولقان، سنگان، کشــار، رندان، طالون و امامزاده 
داوود و کيگا قرار دارد که اهالی آنها برای ورود به شهر 
باید از کن می گذشتند. از طرفی روستاهایی که در 
مسير جاده چالوس قرار داشتند هم برای رسيدن 
به شهر تهران باید از کن عبور می کردند. در اغلب 
روزها کاروان های زیارتی و تجــاری در این محله 
توقف می کردند و بعد از استراحت دوباره به راه خود 

ادامه می دادند.
حسن درویش، از اهالی قدیمی محله کن، می گوید: 
»یکی از این کاروانسراها کاروانسرای »کل عزیز« 
بود که در محدوده محله ميانده و بالان بود. چون این 
کاروانسرا روبه روی خانه مردی به نام کل عزیز قرار 
داشت به این نام شهره شده بود. کاروانسرای دیگری 
که بسيار معروف بود و هنوز هم بقایایی از آن وجود 
دارد، دوازده ایوان در ميدان پشتی روستای کن بود و 
از سولقان، سنگرود و گچسر کاروان هایی می آمدند و 
شب آنجا می ماندند. کن مثل باراندازی بود که اهالی 
روستاهای غرب تهران برای مراوده با شهر باید از 
آن می گذشتند و بسياری از دادوستدها همچون 
فروش بار ميــوه باغ ها و محصولات کشــاورزی و 
دامپروری در همين محدوده کن انجام می شد یا از 
مسير کن به شهر می رسيد. در محدوده غرب تهران، 
در حوالی بيمارستان نيکان، درگذشته پل سنگی 
قرار داشــت. آنجا راه ارتباطی کاروان هایی بود که 
از زنجان و قزوین وارد تهران می شدند. در کنار این 
پل که به پل حاج حيدر هم معروف بود، کاروانسرا 
وجود داشت. این منطقه خيلی سرسبز و خرم بود.«

عبدالله درویش، یکی دیگــر از اهالی محله کن، 
درباره کاروانســرای دوازده ایوان کن که به زبان 
محلی »دویازِی مُن« معروف است می گوید: »با 
عبور از پل حاج محمدعلی کنی و کوچه باغ ها به 
محلی به نام »دویازیِ مُن« می رســيدند. در این 
محل درختان فراوان بود و رودخانه و آسياب وجود 
داشت. اتاق هایی در این محله در کنار هم ساخته 
 شده بود که جلوی هرکدام ایوانی برای استراحت 
قرار داشت. در قسمت جنوبی آن هم طویله هایی 
برای نگهداری اســب، قاطر و الاغ بــود. تا اواخر 
دهه30 این   ترددها و استراحت کردن رهگذران در 
این محل و مسير ادامه داشت اما پس  از آن، با روند 
نوسازی محله، این محدوده تغيير هویت پيدا کرد 

تا جایی که اتاق ها تخریب شدند.«

نخستین مدرسه محله، 80سال دارد

طراحی و معماری شگفت آور گرمابه اسماعیلیون
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دانش آموزان در تاریخ کن

موسفيدان محله کن با قدیمی ترین مدرسه غرب تهران 
خاطره های بسيار دارند. حدود 8دهه پيش بود که کلنگ 
ساخت مدرسه بهمن در بخش مرکزی کن به زمين زده 
شد تا چند نسل از کودکان و نوجوانان کن و آبادی های 
اطراف خواندن و نوشــتن را در کلاس هــای درس این 
مدرسه خاطره انگيز فرابگيرند. ساخت دبستان بهمن اما 
برای اهالی کن در حکم گامی بلند به ســوی روش های 
نوین آموزش بود. اگرچه بيش از 3دهه طول کشــيد تا 
مقاطع بالاتر تحصيلی به مدارس کــن راه پيدا کند اما 
تا پيش از ساخت این مدرســه، بچه ها در مکتبخانه ها 
با روش های آموزش سنتی ســواد خواندن و نوشتن یاد 
می گرفتند و تحصيل در مقاطع بالاتر برای بســياری از 
آنها رویایی دست نيافتنی بود. در خاطرات اهالی کن نام 
و خاطرات نخستين معلمان مکتبخانه های کن ازجمله 

»آميرزا احمد« و »آميرزا عماد« سينه به سينه نقل شده؛ 
آنها که بيش از 150سال پيش و در روزگاری که از مدرسه 
و نظام های جدید آموزش خبــری نبود در مکتبخانه ها 
سواد خواندن و نوشتن و خط و خوشنویسی یاد می دادند.

درباره نخســتين مدرسه کن که در نخســتين شماره 
از ســالنامه فرهنگ کن ثبت شــده، اطلاعات خوبی در 
دســترس اســت. علایی نژاد، مدیر مدرســه بهمن، در 
نخستين شماره این سالنامه  که سال 1338منتشر شد 
درباره ساخت نخستين مدرسه کن و پذیرش نخستين 
دانش آموزان کن و روســتاهای اطراف در این دبســتان 
نوشته اســت: »مهرماه 1327 طبق ابلاغ اداره فرهنگ 
حومه تهران، اینجانب )علایی نژاد( به ســمت مدیریت 
دبستان بهمن کن منصوب و مشــغول کار شدم. در آن 
تاریخ در تمام بخش کن فقط یک باب دبستان در مرکز 
بخش کن وجود داشت که شش کلاسه بود ولی تعداد 130 
دانش آموز در 4اتاق مشغول تحصيل بودند. عده کارکنان 
دبستان یک نفر مدیر و 4نفر آموزگار و 2نفر خدمتگزار بود 
و اثاثيه موجود دبســتان تمامی فرسوده و به ناچار از آنها 

استفاده می شد.«  ثبت نام نخستين دانش آموزان کن و 
روستاهای اطراف در این مدرسه شرایط ویژه ای داشت. 
علایی نژاد در بخش دیگری از یادداشت خود به پيگيری 
مدیران مدرســه از خانواده دانش آموزان اشــاره کرده و 
نوشته است: »برای اینکه اهالی با علاقه اطفال خود را به 
دبستان بفرستند، ضمن تماس با فردفرد آنها و مذاکره 
درباره فواید آموزش و پرورش، بيش از یک ماه نگذشت که 
تعداد دانش آموزان به 230 نفر رسيد. بخش کن متجاوز از 
20 دهکده تشکيل شده و وقتی که وضع مرکزی بخش از 
لحاظ فرهنگ به نحوی بوده که فوق ذکر شد، معلوم است 
که وضع قراء تابعه اش چه نحو خواهد بود.«  کنی ها تا ميانه 
دهه 30مدرسه ای در مقاطع بالاتر تحصيلی نداشتند، اما 
سال 1334کلنگ ساخت دبيرســتان کن در زمينی به 
مساحت 3هزار مترمربع در دل آبادی کن به زمين زده شد 
تا شماری از آن دانش آموزان فرصتی برای ادامه تحصيل 
در محل زندگی خود پيدا کنند. پس از مشارکت اهالی کن 
در ساخت مدرسه، در سال 1335حدود 30نفر در مقطع 

دبيرستان ثبت نام کردند.


